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سلام به فردا

یکي از نگراني هاي موجــود در جوامع مختلف، 
بالارفتن آمار پرونده هاي قضائي اســت که بالارفتن 
آمار ورودي زندان پیامد آن خواهد بود. این امر فقط 
به جامعه ما محدود نمي شود و در هر جامعه اي که 
این رویکرد حاکم باشد، شــاهد افزایش پرونده هاي 
قضائــي و افزایش آمــار زندانیان خواهیــم بود. ما 
هــم بر اســاس آمارهایي که در کشــور وجود دارد، 
نگراني درباره افزایــش پرونده هاي قضائي و به تبع 
آن افزایش آمار زندانیان را بیش از پیش احســاس 
مي کنیم؛ به گونه اي که قوه قضائیه بخشنامه کاهش 
جمعیت کیفــري و کاهش آمار زندانیــان را صادر 
مي کند یا در قانون برنامه ششم، قوه قضائیه موظف 
به بازنگري در عناوین مجرمانه شــده و اینکه جرائم 
ســبک را به «تخلف» تغییر دهد. در ایران بر اساس 
آمارهاي مختلف حدود هزارو ۳۰۰ تا دوهزار عنوان 
مجرمانــه داریم و حتي یکي از مســئولان قضائي از 
دوهزارو ۵۰۰ عنوان مجرمانه ســخن به میان آورده 
اســت. طبیعتا با افزایش تعداد عناوین مجرمانه و 
بیشترشــدن مصداق ها، تعداد افرادي که مشــمول 
مجازات مي شوند، افزایش پیدا مي کند. این در حالي 
اســت که گفته مي شود در بعضي از کشورها تعداد 

عناوین مجرمانه در ۶۰ یا ۷۰ محور بیشتر نمي گنجد. 
در قانون برنامه ششم کاهش این عناوین پیش بیني 

شده است.
در کنار این مــوارد، با توجه به اینکه بعد از ورود 
افراد بــه زندان، پذیــرش اجتماعي نســبت به این 
افراد سخت تر خواهد بود و برچسب هاي اجتماعي 
ماننــد فرزند زنداني یا همســر زنداني بــه خانواده 
آنهــا مي خورد یا براي خــود آن فرد در هر کاري که 
بخواهــد انجام دهد، سوء ســابقه مطرح مي شــود، 
موضوع استفاده از مجازات هاي جایگزین حبس در 
تمام دنیا مطرح است، چون فردي به زندان مي رود 
و خانواده او گرفتار مي شوند و ممکن است ورود به 
زندان فردي به علت تصادف، مبلغي ناچیز یا جرمي 
ســبک تبعات دیگري براي ســایر اعضــاي خانواده 
داشــته باشد. به همین دلیل در سیستم هاي قضائي 
مختلــف رویکردهاي مجــازات جایگزین حبس در 
نظر گرفته مي شود و در شــرایطي که امکان تعیین 
مجازات جایگزیــن وجود دارد، قضات مي توانند این 

مجازات ها را در نظر بگیرند.
در بعضي از فصول قانون مجازات اسلامي جدید 
نیز به این نکته اشاره شــده و به قضات اختیار داده 
شده اســت که از این ظرفیت استفاده کنند، ولي ما 
از ظرفیت مجازات جایگزین حبس خیلي اســتفاده 
نکرده ایم و این در سیســتم قضائي ما تبدیل به یک 
فرهنگ نشده اســت. ما اعتقاد داریم که استفاده از 
مجازات جایگزین حبس، زمینه بازتواني اجتماعي و 
بازگشت افراد را به خانواده و جامعه فراهم مي کند 

و به این ترتیب خانواده کمتر آســیب مي بیند و وقتي 
افراد در عین تحمل مجــازات، در جایي مثل زندان 
به ســر نمي برند، خیــال خانواده ها راحت تر اســت 
و پیامدهــاي منفــي به مراتب کمتــري دارد، ضمن 
اینکه هزینه دولت ها براي تأمین مخارج هر زنداني 

کاهش پیدا مي کند.  
متأســفانه این موضــوع هنوز در خود سیســتم 
قضائــي نهادینه و تبدیل به فرهنگ نشــده اســت؛ 
گرچه در چند ســال اخیر آمار ورودي به زندان – که 
ممکن اســت از یک روز تا یک ســال متغیر باشد -  
از ۶۰۰ هزار به حدود ۴۲۰ هزار کاهش یافته اســت، 
اما اگر از ظرفیت مجازات جایگزین بیشــتر استفاده 
کنیــم، زندان هاي مــا به مراتب کوچک تــر خواهند 
شــد و این مستلزم آن اســت که در سیستم قضائي 
تبدیل به فرهنگ حاکم در روابط بین قضات، شــاکي 
و متشــاکي شــود و همچنین مســتلزم آن است که 
مســئولان قضائي نیز توجه بیشــتري نسبت به این 
موضوع داشــته باشــند، گفت و گوهاي بیشــتري در 
حوزه مجازات جایگزین حبس انجام شود، جلسات 
آموزشــي مختلف براي قضاتي کــه احکامي صادر 
مي کنند، گذاشته شود و  مجازات جایگزین حبس در 
هر بخشنامه اي مورد توجه قرار گیرد، معیار ارزیابي 
قضات اســتفاده از این ظرفیت هــا و معیار ارزیابي 
دادگســتري استان ها اســتفاده از مجازات جایگزین 
حبس باشــد. این امر به ویژه در حوزه کودکان، زنان، 
خانواده و افراد داراي نیازهاي خاص، کمک خواهد 

کرد که آمار ورود به زندان کاهش پیدا کند. 

فرهنگ سازي براي مجازات جایگزین حبس سوراخ سد مشکلات ناپدید شد

عیســی کلانتری، رئیس ســازمان محیط زیست،  �
بعــد از چند مــاه به ســخن درآمــد و در گوش ما 
گفت: «فعالان محیط زیستی بازداشت شده باید آزاد 

شوند».
سوفیا می گوید: مرسی عیسی جان. خیلی سریع 

همه چیز را جمع کردی. 
می گویم: خداراشکر مسئولان ما پطروس فداکار 
نیستند که با یک انگشت جلوی سوراخ سد ایستاده 
باشــند، چون حتما وقتی سد بشــکند و آب همه را 
ببرد، اینها اعلام می کنند ما آماده ایم انگشــتمان را 
در ســوراخ سد فرو کنیم، اما مســئله اینجاست که 

سوراخ سد ناپدید شده است. 
عیسی کلانتری می گوید: «وزارت اطلاعات هم به 
این نتیجه رســیده که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی 
کســانی که بازداشت شــده اند وجود ندارد. قاعدتا 

اینها باید به زودی آزاد شوند».
عیسی کلانتری همچنین می گوید: با شما هستم 
میدون دوم و ســوفیا... گوش کنید «دولت یک گروه 
چهارنفــره از وزرا را بــرای پیگیری بازداشــتی های 
محیط زیســت مأمور کــرده، به نظر مــن تابه حال 
متأســفانه اینها بدون اینکه کاری بکنند بازداشــت 

بوده اند. این دوستان هم به این نتیجه رسیده اند».
سوفیا می گوید: پس مسئله چیست عیسی جان؟ 
می گویم: مسئله اینجاست که خود وزرا مشکوک 
هستند! حالا شما چهارتا آدم مشکوک را می گذاری 

که ما را از شک دربیاورند؟ 
عیسی کلانتری می زند زیر گریه و می گوید واقعا 
از دست ما خارج است. سوفیا هم گریه می کند. من 
هم گریه می کنم. عیسی کلانتری می گوید از فعالان 
محیط زیســت که گذشت... ســر گریه تان را بگیرید 
این ور حداقل سدها پر شود و بحران آب را پشت سر 

بگذاریم. 

www. sharghdaily.ir
چهارشنبه   2 خرداد 1397    7 رمضان 1439   23 مى 2018   سال پانزدهم   شماره  3155    16 صفحه

اذان ظهرتهران 13:01    اذان مغرب 20:29    اذان صبح فردا 4:12    طلوع آفتاب 5:53

کارتون خواب

۱۲۳ را فراموش نکنید
هلیا آبادی: اگر تازه وارد اینستاگرام شده باشی باز هم 
چند کاربر را بیش از همه به شــما معرفی می کند؛ 
ترانه علیدوستی، مهناز افشــار، اشکان خطیبی و... 
و نکته مشــترک اینها یک نکته است؛ فعالیت های 
اجتماعی آنان. مهناز افشار مدام درباره کمپینی که 
از دو ســال پیش درباره کودکان بدسرپرســت آغاز 
کــرده و با آنها همراهی می کند می نویســد. در این 
میان اشــکان خطیبی از منظر دیگری اطلاع رسانی 
کرده اســت؛ اورژانــس اجتماعی، همان شــماره 
۱۲۳، آن هــم برای کودکان، آن هــم در این روزگار 
که مدام قتل و کشته شــدن و شکنجه شدن کودکان 
مطرح است تا اگر حرفی یا اگر نکته ای یا هراسی یا 
ترســی دارند، می توانند با این شماره تماس بگیرند 
و شــاید کمکی به آنها شود. هرچند اپراتورهای آن 
سریع گوشــی را برنمی دارند، اما در شهرهای بزرگ 
۲۴ ساعته کسی برای شنیدن مشکلات حاضر است، 
تعدادشــان هم کم است؛ ۱۷۸ مرکز پایگاه خدمات 
اجتماعــی و ۲۹۸ خــودروی خدمات ســیار.فرار از 
منزل، کودک آزاری و همســرآزاری بیشــترین تعداد 
گزارش به این شماره را داشته است. این طرح قرار 
بوده از سال ۸۱ اجرائی شــود، اما در این چند سال 
اخیر ممکن شــده اســت. با تمام مسائلی که بر سر 
این طرح و امکانات و مشــکلات آن وجود دارد، اما 
به تدریج اســتقبال از این طرح رو به افزایش است 
و هرچقــدر هم دانــش اجتماعی کــودکان و زنان 
بیشــتر شــود، آگاهانه تر می توانند جلوی بســیاری 
از اتفاقــات را بگیرند. در این مدت هم بیشــتر زنان 
درباره همسرآزاری تماس گرفته اند، البته مشکلات 
و تعارضــات خانوادگــی بیشــترین عامــل تماس 
بــا اورژانس اجتماعی اســت. حالا دیگر بســیاری 
می دانند که وقتی با شــماره ۱۲۳ تماس بگیرند، با 
توجه به نوع موضوع و شدت آن به اشکال مختلف 
در موضوع به آنها در ســه ســطح کمک می شود. 
حالا اینکه دســت اندرکاران این اورژانس خودشان 
چگونــه بتوانند از طریق کلانتری هــا یا قوه  قضائیه 
وارد عمل شــوند خود به ابتکار و نظر آنها بستگی 
دارد. در مواقع بحــران خانواده، زوجین در معرض 
طلاق، کودک آزاری، خشــونت خانگی و افرادی که 
تمایــل به خودکشــی دارند یا خودکشــی نافرجام 
داشته اند یا خانواده هایی که فردی از خانواده را به 
دلیل خودکشی از دســت داده اند، زنان در معرض 
آســیب، دختران و پســران فراری و امثــال آن هم 
اقداماتــی از طریق مراجعه مســتقیم به این مراکز 
انجام می شود. به هرحال هدف از این برنامه تلاشی 
اســت برای مداخــلات روانی و اجتماعــی قبل از 
مداخلات قضائی و انتظامی و شناسایی آسیب های 
اجتماعــی در حــال شــیوع به صورت کشــوری و 
منطقه ای تا از آسیب های جدید در آینده جلوگیری 
شود. یک نکته مهم؛ یعنی افزایش تعداد معتادان 
را نبایــد فراموش کرد، ولی آنهــا خط ویژه ۰۹۶۲۸ 
دارند. مردم و همســایه ها هم می توانند کمک کنند 
تا خشونت علیه همســر و کودک اطلاع داده شود، 
ولــی نه وقتی فحاشــی و آزار عاطفی رخ می دهد. 
اگر مذاکراتی که با زن  و شــوهر انجام می شــود به 
آنان کمکی نکرد، از طریق مشــاور حقوقی به آنان 
خدمــات ارائه می شــود یا اینکه به مراکز مشــاوره 
خارج از مرکز اورژانس اجتماعی معرفی  می شوند. 
به هرحال کارکردن روی مشــکلات نیــاز به زمانی 
طولانی دارد. اورژانس اجتماعی مُسکن یا پانسمان 
ســریع برای یک زخم بزرگ است. این سؤال مطرح 
اســت؛ آیا واقعا این امکانات زنــان را پررو می کند؟ 
متأســفانه مردم عادی این اعتقــاد را دارند، چراکه 
به ســادگی باور ندارند زنان و مردان حقوقی برابر و 

انسانی دارند. 

آیا مى دانستید؟

تجربه دیگران

پــس از اینکه مراکش به پناه جویان اجازه برپاکردن 
تعاونی هایــی را داد، گروهــی از یمنی هــای پناهنده، 
کودکســتانی را برای کودکان پناهنــده و محلی افتتاح 
کردند. این مکان ساختمان سه طبقه ای است با نمایی 
به رنگ روشــن در کنیترا، در ۴۰ کیلومتری شمال رباط، 
پایتخت مراکش که در میان همسایگانش با خانه هایی 
رنگارنگ متمایز است.این خانه اولین تعاونی پناهندگان 
در این کشــور است؛ کودکســتانی که «امید» نام دارد و 
گروهی از پناهندگان جنگ سه ســاله یمــن آن را اداره 
می کنند.داخل ســاختمان کودکان مراکشی و یمنی در 
اتاق های تزیین شــده با تصاویر شخصیت های کارتونی 
و نشــانه هایی به  شــکل برگ که معرف ماه های سال 
به زبان های عربی و فرانســوی هستند، بازی می کنند. 
در زمان هایــی کــه والدیــن بــرای گرفتــن بچه ها به 
مهدکودک می آیند، خانواده هــای پناهنده و محلی ها 
با کارکنان یمنی و مراکشی در مهد کودک گپ می زنند.
یک دختر ۱۶ساله مراکشــی که برای گرفتن خواهرش 
به مهدکــودک مراجعه کرده اســت، می گوید: «پدر و 
مادر مــن تصمیم گرفتند خواهــر کوچولویم را در این 
مهد کــودک ثبت نام کننــد؛ چون تعاونــی یمنی زبان 
عربی کلاسیک را از سن پایین به بچه ها یاد می دهد. در 
مهدکودک های مراکــش، عموما به زبان داریا صحبت 
می کنند که لهجه محلی ماست».نزدیک به هفت  هزار 
پناهنده و پناه جو از بیش از ۵۰ کشور در مراکش به سر 
می برند. بیش از ســه  هزار نفر از آنها سوری هستند که 
بزرگ ترین گروه را تشــکیل می دهند و بعد از آن حدود 
۵۳۰ یمنی هســتند که از بزرگ ترین بحران انســانی در 
جهان در آنجا پناه گرفته اند.کشور مراکش برای بسیاری 
از پناه جویان صرفا مکانی برای عبور به کشورهای دیگر 
بوده اســت؛ اما در ســال های اخیر، خود به مقصدی 
برای پناهندگان از کشــورهای جنــوب صحرای آفریقا 
و خاورمیانه بدل شــده اســت.دولت مراکش با توجه 
به دســتورالعمل پادشــاه این کشــور که در ســپتامبر 
۲۰۱۳ صادر شــده اســت، سیاســت جدید مهاجرت و 
پناهندگــی را تصویــب کرد. قوانیــن حمایتی جدیدی 
برای پناهنــدگان در مراکش، دسترســی بــه آموزش 
عمومی، خدمات بهداشــتی و بازار کار را فراهم  آورد. 
در ســال ۲۰۱۶ این کشور تغییرات بیشــتری در قوانین 
پدید آورد که به پناهندگان امکان می داد تا تعاونی های 
خود را تأســیس کنند تا به پناهندگان برای دســتیابی 
به امکانات معیشــت پایدار کمک شــود.ولید کوراک، 
مدیــر برنامه انجمن حمایت از توســعه شــرکت های 
کوچک مراکش (Amappe) می گوید: «تعاونی ها برای 
پناهندگان مفید هســتند. قانون جدیــد، معافیت های 
مالیاتی فراهم می آورد که در مقایســه بــا دیگر انواع 

کســب وکار مزیت های رقابتی به  وجود مــی آورد. این 
قانون همچنین دسترسی به طرح های اعتباری کوچک 
را امکان پذیــر می کند».سرپرســت تعاونی مهد کودک 
«امید» عبداالله نام دارد، ۴۵ ساله است و اهل عمران در 
شمال غرب پایتخت یمن، صنعا. او در اوایل سال ۲۰۱۶ 
برای تحصیل در دوره دکترای اقتصاد به مراکش آمد و 
زمانی که روشن شد قادر نخواهد بود در آینده ای نزدیک 
بــه وطن خود بازگردد، به عنــوان پناهنده ثبت نام کرد.
عبداالله که برای گذران زندگی به کسب وکار تازه ای نیاز 
داشــت، ایده ایجاد یک تعاونی را به برخی از دوستان 
یمنی خود در کنیترا پیشنهاد داد تا آنها هم از زمینه های 
تحصیلی خود در این کار استفاده کنند.او می گوید: «به  
نظرم رســید چرا پروژه ای را شروع نکنیم که همه ما را 
به نیازهای شــغلی مان برساند و با تخصص تحصیلی 
ما مرتبط باشــد؟». بالاخره مهد کــودک «امید» پس از 
طــی روال اداری با کمک Amappe در ماه آوریل ۲۰۱۷ 
افتتاح شــد.در مجموع ۲۵ کودک مراکشی و یمنی در 
مهد کودک حضور دارند و علاوه بر هشت نفر از کارکنان 
یمنی، هفت کارمند محلی نیز به عنوان معلم، دستیاران 
مهد کودک، کارکنان اداری و نگهبان اســتخدام شدند.

عبداالله می گوید: «مدرســه ما از نظام آموزشی مراکش 
پیــروی می کند و کارکنــان ما ارزش های درســتکاری، 
شــفافیت، مهربانی و احترام را ترویــج می کنند». او و 
همکارانش برنامه هایی برای گســترش تعاونی به یک 
مدرســه ابتدایی و متوســطه نیز دارنــد. می گوید: «ما 
منتظــر صدور مجوز وزارت آموزش وپرورش هســتیم. 
همچنین نیاز به بودجه بیشتری برای ابزارهای آموزشی 
مانند رایانه داریم».دو تعاونی دیگر پناهندگان در حال 
 UNHCR، شکل گیری است که بخشی از پروژه مشترک
Amappe و اداره توســعه همکاری هــای ملی تحت 
پوشــش وزارت صنایع دســتی مراکش است؛ با هدف 
کمک به پناهندگان در مراکش که ســوئیس و موناکو 
نیز در آن نقش دارند. اولیــن تعاونی را ۱۰ زن پناهنده 
یمنی تأســیس کرده اند که یک رستوران ویژه غذاهای 
سنتی یمن است و برای رویدادها و مناسبت ها نیز غذا 
تأمین خواهد کرد. دیگری را هشت پناه جوی یمنی برپا 
کرده اند و کارش عمدتا پروســس کردن گوشــت مرغ 
خواهد بود.عبداالله می گوید گاهی اوقات در غم غربت 
فرو می رود: «دلم می خواهم به زودی به یمن باثبات که 
بار دیگر صلح در آن برقرار شــده، برگردم».تا آن زمان 
برسد، تعاونی به او اطمینان خاطر می دهد که در تبعید 
می توانــد خوب زندگی کند. می گویــد: «ما پر از امید و 

خوش بینی هستیم».
منبع: ســایت رسمی کمیســاریای عالی پناهندگان 

(UNHCR) سازمان ملل متحد

نسیم امید در تعاونى هاى پناه جویان

نفت، رانت، نفرین و هژمونی آمریکا
«نفریــن نفــت» کــه  �

گاه وبیــگاه عــده ای از آن 
ســخن به میان آورده اند، 
فقط  کــه  نیســت  چیزی 
کشــورهای  اقتصاد  دامن 
بگیــرد.  را  نفت خیــز 
د ولت های غیروابســته به 
اقتصاد و معیشــت مردم 

و فروشــنده منابع طبیعــی و ارتزاق کننــده از اموال 
خدادادی مــردم را پدیــد آورد و سیاســت، اقتصاد، 
جامعــه، فرهنــگ و امور عــادی زندگــی مردمان را 
مختــل کرد. ایــن نفرین اکنــون گریبان تمــام دنیا و 
مخصوصا کشورهای پیشرفته متکی به نفت به مثابه 
مهم تریــن منبع تأمیــن انرژی را گرفته اســت. کتاب 
«نفت و هژمونیســم آمریکا» نوشته محسن مسرت با 
عنوان فرعی «انتقال سیســتم انرژی فسیلی به انرژی 
تجدیدپذیر» که نشر نی در سال ۱۳۹۷ به بازار فرستاده، 
نگاهی به همین مسئله دارد. این کتاب در دو بخش و 
۱۱ فصل به گفته مؤلف آن که دانش آموخته اقتصاد 
سیاســی و دارای مدرک فوق دکترای رشته اقتصاد و 
عضو هیئت علمی دانشــگاه اوزنابروک آلمان است، 
بر اســاس مطالعات او در مورد «ســازوکارهای ورود 
استعمارگرانه و امپریالیســتی و بنابراین وابسته کردن 
انگل وار اقتصاد و جوامع این کشــورها» و همچنین با 
نگاهی انتقادی به قانون ارزش ریکاردو و مارکس و در 
تکمیل نظریه رانت و تئوری قیمت یابی منابع طبیعی 
نوشته شده است. بخش اول کتاب یا «مبانی نظری و 
تاریخی» در هشت فصل از جمله به «معمای قیمت 
نفت»، «نفت و امپریالیســم دلارمحوری»، «دورنمای 
انرژی، نظام جدید جهانی در قرن ۲۱ و انتقال سیستم 
انرژی» و «جراحی بــزرگ غرب برای خروج از الگوی 
نفت» پرداخته و بخش دوم با عنوان «الگوی مصرف 
انــرژی و آینده انرژی هــای تجدیدپذیــر در ایران» در 
ســه فصل، مســائلی مانند دولت رانتی، ویژگی های 
الگوی مصــرف انرژی و «گزینه الگــوی انرژی پایدار: 
انرژی بدون یارانه بهینه ســازی» را زیــر ذره بین برده 
است. نویسنده درباره اقتصاد وابسته به نفت توضیح 
داده: «اگــر در ایالات متحــده نفت در خدمت صنایع 
قرار گرفت، در ایــران و خاورمیانه تولید نفت و ایجاد 
صنایع نفتی پیش شــرط تمام چیزهای دیگر شــد. از 
تغییرات ســاختاری در بودجه دولــت گرفته تا ایجاد 
مؤسســات خدماتــی، ســرمایه گذاری های دولتی در 
ایجاد بنادر و سایر بخش های عمومی، گذر از جامعه 
کشاورزی و دهقانی، فرار جمعیت از مناطق روستایی، 
تشکیل شهرها، ساختار قدرت رژیم سلطنتی، ساختار 
اجتماعــی، چگونگــی انتقال از جامعــه دهقانی به 
جامعه شــهری و بالاخره الگــوی صنعتی و مصرف 
انــرژی؛ همه چیز و همه گونه تغییــرات از اواخر قرن 
سیزدهم هجری تاکنون تحت تأثیر شدید بهره برداری 
و صــادرات نفــت قــرار گرفتــه اســت». در نهایت، 
نویسنده پیشــنهادهایی ارائه داده است تا «دورنمای 
امیدوارکننده تغییر سیســتم عقب مانده به سیســتم 
آینده ســاز و پایدار انرژی و حتی تحــول اقتصادی در 
ایران نمایان شــود».این کتاب را نشر نی در تیراژ ۵۰۰ 
نســخه، در ۴۰۴ صفحه و به قیمــت ۳۸ هزار تومان 

عرضه کرده است. 

پیشنها د

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

آکادمى

داریوش شــایگان ســفر مرگ را آغاز کرد. سفری که 
گرچه در اســطوره ها بســیار پرطمطراق است، اما هیچ 
انســان فانی ای این راه شــگفت را بازنگشــته تا به ما از 
تجربیات خود بگوید. برای من اما با وجود تمام نظرهای 
متضــاد، مرگ همواره یک تجربه بوده اســت. تجربه ای 
که به عنوان یک پزشــک بارها شاهد آن بودم و خودم نیز 
دیر یا زود باید آن را تجربه کنم. ما همه راهیِ راهی هســتیم که جمشــید این اولین انســان فانی برای ما گشود. 
وضعیت داریوش شایگان را لحظه به لحظه دنبال می کردم. شاهد تلاش همکارانی بودم که هر یک با استادی 
تمام ســعی در حفظ سلامتی او داشــتند. اما آنچه در مغز شایگان اتفاق می افتاد، من را به فکر فرومی برد. چه 
شــده است؟ یک لخته تا کجا می تواند انسان را پیش ببرد و تجربه های او را دیگرگونه معنا کند؟ بگذارید قبل از 
آنکه در مورد این لخته و تخیلاتم در مورد آن بنویسم، ببینیم تا پیش از این در مغز شایگان چه می گذشته است؟ 
در آثار شــایگان اندک چیزی می توان در مورد مغز یافت. در واقع گرچه او بســیار نوشت، اما در مورد خیلی 
چیزها که از ســر اتفاق دنیای ما از این پس درگیر آنها خواهد بود، چیزی نگفت. مغز، هوش مصنوعی، ژنتیک، 
اینترنت، فضای مجازی و... همه چیزهایی بودند که او نخواســت یا نتوانست با آنها درگیر شود. گاه فکر می کنم 
شــایگان تا لبه دنیای جدید آمد و ایســتاد. حیف که جلوتر نرفت. بنابراین باید به اشــاراتی پراکنده در باب مغز 
در آثار او قناعت کرد. شــایگان در خطابه خود هنگام دریافت جایزه جهانی گفت وگوی تمدن ها گفت: «ما باید 
تا حد ممکن از تمامی انواع تقلیل گرایی بپرهیزیم، ما باید به اشــکال جدید نگریســتن به جهان متوســل شویم، 
شــاید ما بتوانیم از این راه به نگاه ترکیبی به جهان نائل آییم، نگاهی که می تواند به تمام سطوح آگاهی اشراف 
پیــدا کنــد». واژه آگاهی که در این جمله آمده مرتبط ترین موضوع به مغز اســت. آگاهی از منظر علوم اعصاب 
معرف حالت های ذهنی ماســت. اینکه آگاهی محصول چیســت و انســان چگونه به آگاهی می رســد، یکی از 
مهم ترین سؤالات انسان کنونی تلقی می شود. بر پایه یکی از هوشمندانه ترین توضیحات در باب چگونگی ایجاد 
آگاهی، ارائه شــده توســط «جرالد ادلمن» برنده جایزه نوبل پزشــکی ۱۹۷۲، آگاهی حاصل فعالیت یک منطقه 
خاص از مغز یا نوع خاصی از نورون ها نیســت بلکه حاصل یک ارتباط دینامیک و ســیال بین گستره وسیعی از 

نورون هاست. این گستره خود محصول انتخاب طبیعی است. 
شــایگان در کتاب «افســون زدگی جدید» به لایه های آگاهی اشــاره دارد. او در این کتاب جهان رنگارنگی را 
توصیف می کند که لایه های مختلف آگاهی، الزامات جدیدی را برای آن به وجود آورده اســت. جهان مشــتمل 
بر فرهنگ های مرزی و التقاطی، مجازی ســازی های مختلف و ساحت های پرطمطراقی چون قاره روح: «ویرانی 
دستاوردهای عصر روشنگری و تضعیف فزاینده  جهان بینی های مسلط نیز به نوبه خود سبب شده است که همه 
ســطوح پس رفته آگاهی دوباره ســر برآورند، به  طوری که توالی تاریخی جهان بینی ها جای خود را به هم زمانی 
همه ســطوح آگاهی داده اســت: از آگاهی نوســنگی تا آگاهی عصر اطلاعات...». این جهان جدید را شایگان با 
وام گیــری از دولــوز جهان «ریزوم وار» می نامد. «ریزوم می تواند ســبب ارتباط نظام های بســیار متفاوت و حتی 
نامتجانس شــود. ریزوم متشــکل از واحدهای مختلف نیســت بلکه از تجمع جهت های گوناگون تشکیل شده؛ 
نه آغازی دارد و نه پایانی؛ همیشــه در بین راه است، ماهیت آن بی وقفه تغییر می یابد، بنابراین عامل دگردیسی 
دائمی اســت» و حال اگر این شــبکه ریزوم وار را با آنچه در باب آگاهی گفته شــد مقایســه کنید، درمی یابید که 
شــباهت بســیار زیادی بین جهان کنونی که حاصل تمام تجربیات بشری اســت با فعالیت مغز دیده می شود و 
جالب اینجاســت که شایگان نیز به این تشابه توجه می کند؛ «فعالیت ریزوم به فعالیت مغز شباهت بسیار دارد 
و همانند آن یک نظام غیرقطعی اســت. مگر نه اینکه مغز نیز بی وقفه تغییر می یابد؟ هر تفکر تازه شــیاری در 
مغز به وجود می آورد، آن را درهم می پیچاند، چین می دهد، در آن شکاف ایجاد می کند، در نتیجه چنین تغییری 

تارهای عصبی و سیناپس های جدید ظاهر می شوند و این امر ایجاد مفاهیم تازه را ممکن می کند». 
این تشــابه بین جهان چهل تکه و فیزیولوژی مغز نشان می دهد که استفاده از عنوان آگاهی نمی تواند صرفا 
ناشــی از یک تشابه اسمی باشد و شاید بیشتر ناشــی از حضور بلامنازع مغز و واقعیت های آن در ساخت چنین 
جهانی است. اما نباید زود نتیجه گیری کرد. هنوز دره ای ژرف بین نحوه  شکل گیری آگاهی از کنش های مغزی تا 
ایجاد فرهنگ های مختلف و تعاملات عمیق بین انســان ها باقی  اســت. شاید اگر شایگان بر آستانه این جهان رو 
به رشــد نمی ایستاد و وارد آن می شد، می توانست با دانش عظیمی که از سنت ها و فرهنگ ها و به قول خودش 
لایه های آگاهی داشــت، تعابیر و تفسیرهای بسیار جالبی را از آنچه در جهان در حال رخ دادن است، ارائه دهد. 
اما متأســفانه این نشد و ســرآخر نیز لخته خونی همه اینها را به بازی گرفت. عروقی که قبلا متصلب شده بود، 
ناگهان مســدود شــد. دیگر خون رسانی اتفاق نیفتاد و داریوش شایگان پشــت میز کارش سکته کرد. یک لحظه 
چشم هایتان را ببندید و به ریزوم های دلوزی فکر کنید. لخته خونی آن حرکت مدام را از بین برد و مغز باز ایستاد. 

اما انسان چطور؟ شایگان چطور؟ اینجاست که آن تجربه مرگ آغاز می شود. 

مغز «شایگان» و تجربه مرگ

شاید ندیده باشید

از اولین بــاري کــه با هــزل زاکاریا، زن ســاکن اوکلند 
نیوزیلند گفت وگو شــده است، بیش از یك سال مي گذرد. 
او را بــه خاطــر کشــیدن نقاشــي هاي منحصربه فــرد 
روي اســموتي مي شناســند؛ کســي که از این شیوه براي 
اســتراحت دادن به ذهنش اســتفاده مي کنــد و با خلق 

صحنه هایي از فیلم ها، شــخصیت ها و تابلوهاي هنري مشــهور روي غذاها خود را به چالش مي کشد. او از برخي 
نشانه ها مانند پروانه و گل و مواد غذایي طبیعي استفاده مي کند تا غذاها را تزیین کند. در این مدت هر ویدئویي از 

او بیش از ۲۰ هزار بار دیده مي شود. او براي هر ظرف بیش از یك تا شش ساعت وقت مي گذارد. 

نقاشی روي غذا
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